
سلام عليكم !
نام و نشونم رو نپرسين؛ يه بی نام و نشون، 

توی تهرون، معروف به خاكسار.
حالا چرا خاكســار؟ چــون پهلوون های 
محل، بهم يــاد داده بودن تــوی زورخونه 
بايد ادب داشــته باشــی. وارد كه می شی، 
بايد چشــم به زمين بدوزی؛ بايد خاكسار 
باشی. اين رو بعداً فهميدم. برای همينه كه 
وقتی پهلوونا يكی يكی وارد گود می شن، يه 
»ياعلی« می گن و دســت به زمين می زنن 
و می بوسن و می ذارن روی پيشونی. يعنی 
كه گود عزت داره و مقدســه ... چرا؟ واسه 
اينكه مرام پهلوونی، مرام مولا علی)ع( يه. مرام 
مولا چی بوده؟ جوونمردی و معرفت. پات رو 
كه توی گود می ذاری، بايد بدونی كه خاكی 
هستی؛ خاكســاری. از اين خاك به وجود 
اومدی و آخرشــم خاك می شی. مولا علی 

هم خاكی بود. بهش می گفتن »ابوتراب«! 
بگذريــم، گفتيم خب، حــالا كه اومديم 
توی زورخونه، بايد اخلاقمون عوض شــه، 
مراممون عوض شــه، با خلق خدا خوب تا 
كنيم. بايد يار ضعيف باشيم و دشمن ظالم؛ 

مثل مرحوم تختی. 
گفتيم چی كار كنيــم، چی كار نكنيم؟ از 
كجا شروع كنيم؟ گفتيم بريم پيش پهلوون 
اكبر ... خدا بيامرزدش. پيش كسوت بود؛ نفر 
اول بود تولوطی گری و معرفت. مردم دار بود. 
كلی نوچه داشت؛ همه با مرام. اسم پوريای 
ولی و غلامرضا تختی كه می اومد، چشاش 
پــر از اشــك می شــد ... آره ... رفتم پيش 
پهلــوون اكبر و گفتــم: »اومدم خدمتتون 
كه آداب مردی و مردونگی رو از شــما ياد 

بگيرم.« 
نگاهی به ســرتا پام كرد و سر تكون داد و 

اين شعرو برام خوند: 

»گر بر سر نفس خود اميری مردی
گر دست فتاده ای بگيری مردی«

گفتــم: »بــه چشــم! اما دلــم می خواد 
كشتی گير خوبی بشم. اومدم فوت و فن اين 

كار رو از شما ياد بگيرم ...« 
گفــت: »زمان می بره، جــوون! كار امروز 
و فردا نيســت! بايد زحمت بكشی، خسته 
نشــی، عرق بريزی و خــون دل بخوری ... 

اهلش هستی؟«
گفتم: »حرف شما برام حجته.«

گفت: »يا علی!« 
اومدم بگم فوت و فن كشتی رو از كی يادم 
می دين، از چشام خوند و گفت: »اول، ادب و 

اخلاق؛ بعدش فوت و فن!« 
حالا سال ها از اون روز گذشته. خدا بيامرز 
پهلوون اكبر همه چی يادم داد. توی كسب و 
كار شاگردش شدم، توی زورخونه نوچه ا ش. 
بزرگم كرد، زنم داد، آدمم كرد ... و بعدها كه 
شدم يه كشتی گير بنام، توی گوشم گفت: 
»پهلوون شدن چه آسون، خاكسارشدن چه 

مشكل!« 
دارم چی می گــم؟ دارم برات می گم چی 

شد كه »خاكسار« شدم ... حاليته؟
***

ديگه اسم منو برای چی می پرسی؟
من ـ عالی مقام ـ بيســت و سه سالمه و 
امســال شــدم آقای گل ايرون! چهار ساله 
توی اين باشگاه و اون باشگاه نوك حمله ام. 
بالاخره ســال ها زحمت كشيدم تا به اينجا 
رســيدم كه می بينين! حالا بهترين گلزن 
ايرونم. لياقتش رو دارم؛ چرا؟ چون از خودم 
مايه گذاشــته ا م. رك و راســت بهتون بگم 
منت هيچ كس هم روی سرم نيس! اين رو 
همه می دونن ... آره، يه خرده كله شقم، ولی 

همين باعث شده كه ترقی كنم! 
من خرده برده از كســی ندارم. می گم يه 
حرفــه ای تموم عيار، مثل مــن، منت اين 
باشگاه و اون باشگاه و اين مربی و اون مربی 
رو نبايد بكشــه. روز اول بهشون می گم من 
اينم و اين قدر می گيرم بازی كنم. اگه حرف 
دربيارن، خداحافظ، يــه جای ديگه ... برام 
حــرف درآوردن كه فلانــی پولكی يه. من 
پولكی ام يا اون ها كه با زد و بند و جنجال و 
گاوبندی و تبليغات، اسم دركردن و صاحب 
چند تا خودرو و خونه و ويلا شــدن؟ از اين 
گذشــته، اگه  هم دارم، نــوش جونم! بازی 
كردم، حقم رو گرفتم. من بيدی نيستم كه 
از اين بادا بلرزم. مال خودمه، به كســی چه 

مربوط؟
تــازه، فكر می كنين چقــدر بهم می دن؟ 
توی اين ســفر آخری كه رفتم خارج، بهم 
پيشنهاد دادن: »بيا اينجا، چند برابر چيزی 
كه اونجا می گيری، بهت می ديم.« خب من 
هــم می بينم كه واقعاً حقمــه. می گم چرا 
نرم؟ دزدی كه نيست ... عرق می ريزم، توپ 
می زنم، حقم رو می گيرم؛ حالا چه اينجا چه 
اونجا ... البته فكر نكنين مملكتم رو دوست 
ندارم ها ... نه خير، من عاشق ايرونم، می رم و 
می يام ... مثل استادای دانشگاه! ولی بايد به 
فكر زن و بچه ام هم باشم يا نه؟ من می گم 
الان با هفت هشــت ده ميليون نمی شــه 
زندگی كــرد! جانماز آب نمی كشــم ... اما 

خيلی خيلی اهل ديانتم. 
من كاری به كار احدالناســی ندارم. بازی 
می كنــم، توپ می زنم، حقــم رو می گيرم، 
ولــی نمی دونــم چرا همه بــه كار من كار 
دارن. مثلا همين تماشاگرا ... حالا بگذريم 
از طرف دارهــای تيم خودم كــه واقعاً آقا و 
بانزاكتن، ولی بقيه چی؟ يه مشت بی ادب. 

حميد گروگان
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آقا فحش مــی دن چه جــور! اون وقــت می گن چرا 
بداخلاقی كردی! خب چيزی كه عوض داره، گله نداره 
ديگه ... اينه كه من می گم تو بازيت رو بكن و گل بزن 

و حقت رو بگير ... بقيه ا ش باد هواست! 
حرف آخرم هم اينه كه به قول معروف: »فوتباليست 

شدن چه آسون، گلزن شدن چه مشكل!« 
***

ورزش برای همه لازم اســت و برای بسياری واجب!  
حالا بگذريم كه سال هاســت اصل ورزش )به خصوص 
برای جوان ها( معنی ديگری پيدا كرده و شــده است 
يك ســرگرمی صرف؛ يك رو كم كنی، يك آفت، يك 

از خود بی خبری. 
دربــارة ورزش و به خصوص فوتبال كه تب آن دنيا را 
گرفته و دارد به بيراهه می رود، حرف و حديث بســيار 

است. 
روزی روزگاری، ورزش رمــز ســلامتی، دوســتی و 
معرفت بود، ولی می بينيم كه اخلاق در ورزش امروز، 
هيچ شباهتی با »سبك صحيح اخلاق ورزشی« ندارد. 

***
• پيامبر )صلی الله عليه و آله(: »پهلوان كسی نيست 
كه بر مردم چيره شــود، بلكه كسی است كه بر نفس 

خويش چيره شود.«
حكمــت نامة پيامبر اعظم )ص(، ج 8،  ص 397، ح 

۶283
• پيامبر )صلی الله عليه و آله(: »با اســتاد و شاگرد 

خود تواضع كنيد.«
نهج الفصاحه، ص 392، ح 1185

• امام علی )عليه السلام(: »هرگاه به هدف و مقصود 
خــود راهنمايی شــدی، بايد فروتنی ات در پيشــگاه 

پروردگارت بيشتر شود.«
غررالحكم، ج 1، ص 322،  ح2381
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